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هر آدمی باید بلد باشــد که خود را پرزنت کند؛ وگرنه فید می‏شــود. 
چند روز پیش داشــتم آهنگ‏های قدیمی را گــوش می‏دادم. مردم 
در آن‌دوران مجله می‏خواندند و ازاین‌طریق آدم‏ها مشهور می‏شدند. 
بســیاری از نســل خوانندگان بعد از دوم خرداد هم چندان توانایی 
برندکردن خود را نداشتند. باز ناصر دراین‌زمینه متفاوت بود. از معدود 
کسانی بود که به‌واســطه چهره خاصی هم که داشت؛ مردم او را در 
خیابان می‏شناختند و کنسرت هم زیاد برگزار می‏کرد. در کنار اینها، 
به تلویزیون هم زیاد می‏آمد. مرگش اما خیلی عجیب شد. هنوز هم 
وقتی با دوستان نزدیک‌اش دراین‌زمینه صحبت کنید، آنها نیز دقیقاً 
نمی‏دانند چه بلایی ســر ناصر آمد. فقط می‏دانیم که کتک خورده 
بود و بر اثر شدت جراحات درگذشت. کسی هم دنبال قاتل نگشت و 

خبری نیامد که کسی را به این‌جرم دستگیر کرده باشند.
Ó بهترین آلبوم و کار ناصر عبداللهی را کدام می‏دانید؟‌

من با این بحث »ترین« مشکل دارم و معتقدم، این انتخاب‏ها خیلی 
سلیقه‏ای اســت اما به‌هرحال از تنها همکاری خودم با ناصر بسیار 
رضایت دارم و اگر بخواهم از ۵ ترانه‏ی برتر ناصر نام ببرم، حتماً »راز« 
را در آن قــرار خواهم داد. خواندن غزل‏های محمدعلی بهمنی هم 
کار بســیار سختی اســت که عبداللهی در آلبوم‏های اولیه‏اش مثل 
»دوستت دارم«، انجام داد. روی غزل، آهنگسازی و خواندن خیلی 
سخت است. اما این‌کار بسیار خوب از آب درآمد و خیلی هم شنیده 
شــد. البته شنیده‌شدن یک اثر به عوامل بسیاری ربط دارد و گاهی 
نیــز به تصادف می‏ماند. کمااینکه این اتفــاق و تصادف این‌بار برای 
ساسی‌مانکن رخ داد. قبل‌تر مردم بلافاصله پس از انتشار آهنگ‏های 
او شروع می‏کردند به دابسمش درست‌کردن، اما پخش کلیپ »او او« 
صادق بوقی، ناگهان همه توجهات را به خود جلب کرد. یا نگاه کنید 
به اتفاقی که برای آهنگ »برای« شروین حاجی‏پور افتاد. البته الان 
کارها با برنامه‏ریزی ویژه‏ای منتشر می‏شوند. به این فکر می‏شود که 
بلافاصله چند بلاگر با آن آهنگ دابســمش درست کنند؛ یکی در 
حین آرایش از آن استفاده کند، دیگری موقع سبزی خردکردن و... 
البته عده‏ای نیز تابع جمع می‏شوند و بدون دریافت پول، اثر را تبلیغ 
می‏کنند. این‌گونه است که بعضی کارها هیت می‏شوند و بعد از مدتی 
هم فراموش خواهند شد. در این روند دیگر ماندگاری چندان مطرح 
نیســت؛ چیزی که برای بعضی آثار مثل »خدای آسمون‏ها« اتفاق 

می‏افتد و هنوز بعد از نیم‏قرن در اکثر میهمانی‏ها خوانده می‏شود.
Ó  با این مقیــاس چه‌تعداد از کارهای ناصــر ماندگار خواهند‌

شد؟
ناصر تا بود با حفظ شأن که خیلی هم مهم است، تبدیل به یک برند 
شــد اما الان کارها در رادیو و تلویزیون و حتی کانال‏های ماهواره‏ای 
چندان پخش نمی‏شــوند. البته به نکته دیگری هم در مورد شخص 
ناصــر باید اشــاره کرد و آن اینکــه، بازخوانی کارهــای ناصر خیلی 
ســخت اســت. این بازخوانی‏ها در ماندگاری آثار بسیار مهم است. 
ناصر، خواننده ســطح بالایی بــود و هــر کاری را نمی‏خواند. واقعاً 
آهنــگ »نامهربانی« )در دیگران میجویی‏ام اما بدان ‏ای دوســت( را 
کــدام فرد عادی می‏تواند بخواند؟یا اصلًا کجــا می‏توان خواند؟ در 
مهمانی می‏شود؟ مگر اینکه موزیسینی با ته‌صدایی، بتواند این‌کارها 

را بخواند.
Ó  در تحلیل نهایی، جایگاه ناصر عبداللهی در تاریخ موسیقی‌

پاپ ایران را چگونه ارزیابی می‏کنید؟
مثل نســیم، مثل یک عطر ملایم که خاطره‏اش همیشگی است؛ 

کوتاه، ولی ماندگار.

اسبی که شهرت را می‏خواهد
بوجک هورسمن / آلیسون تافل

»بوجک هورسمن«، سریال انیمیشن تولیدشده توسط 
نتفلیکــس بود که خیلــی زود بیننــدگان و منتقدان را 
با فــرو رفتن تدریجی خــود در افســردگی عمیق یک 
اسب انســان‏نما که روزگاری ستاره یک سریال کمدی 
در اوایــل دهه ۱۹۹۰ بوده، شــگفت‏زده کــرد. در این 
سریال، شهر هالیوو از انسان‏ها و حیوانات سخنگویی 
تشکیل شده که پر از امید، رویا و حسرت‏اند. ویل آرنت، 
صداپیشــگی این اسب مشهور که در ابتدای فصل سه 
بــه آرزوی کودکی‏اش می‏رســد و در فیلم زندگی‏نامه‏ی 
»ســکرتریارت« بــازی می‏کنــد را برعهــده دارد. آرون 
پل، ســتاره‏ی ســریال »برکینگ بد«، نقش هم‏خانه‏ی 
عجیب‌وغریــب بوجــک، یعنی تــاد را بــازی می‏کند. 
»امی سداریس«، صداپیشه‏ی پرنسس کارولین، مدیر 
برنامه‏های بوجک اســت و آلیســون بری بازیگر دایان 

نگوین، نویسنده‏ی زندگی‏نامه‏ی بوجک است. 

رانده‌شده از بهشت
لوسیفر/ تام کاپینوس

داســتان این مجموعه درباره لوسیفر مورنینگ‏استار، 
فرشــته‏ای جذاب و قدرتمند بوده که به‌دلیل شــورش 
از بهشت بیرون انداخته شده است. لوسیفر، به‏عنوان 
شــیطان، خســته از گذراندن میلیون‏ها سال به‌عنوان 
ارباب جهنــم و مجازات‌کردن گناهکاران، از زندگی‏اش 
در جهنــم بی‏حوصلــه و ناراضــی می‏شــود. بنابراین 
بــرای مخالفت با پــدرش، تاج‌وتخت خــود را رها کرده 
و پادشــاهی‏اش را به‌ســمت لس‏آنجلــس، جایــی که 
کلوپ‏شبانه خود، لاکس را اداره می‏کند، رها می‏کند. 
لوســیفر هنگامی که درگیر پرونده قتلی می‏شــود، با 
کارآگاه کلویــی دِکِر ملاقات می‏کند. لوســیفر پس از 
کمــک به اداره پلیس لس‏آنجلــس در حل پرونده قتل 
با اســتفاده از قدرتش در فهمیدن خواسته‏های درونی 
افراد، به‏عنوان مشــاور، به کلویــی در تحقیقات بعدی 
کمک می‏کند. ستارگانی چون تام الیس، لورن جرمن، 
کوین آلخاندرو و راچل هاریس در این ســریال کمدی- 

درام نقش‏آفرینی کرده‏اند.

چالش شکارچی جهش‏یافته
ویچر / لورن اشمیت هیسریچ

»گرالت ریویایی«، جادوگر و شکارچی جهش‏یافته که به 
آن‏ها ویچر می‏گویند، در تلاش است تا جای خود را در 
این دنیای پر از خشونت و ظلم پیدا کند. دست تقدیر، 
ویچر را به‌سمت جادوگران قدرتمند و یک پرنسس جوان 
سوق می‏دهد که قدرتی ماورایی دارد. حال، آن‏ها باید 
یاد بگیرند در راستای هدفی که دنبال می‏کنند در این 
قاره پر از خشونت راه خود را به تنهایی پیدا کنند. هنری 
کویل برای بازی در این نقش در کنار تمرینات سنگین 
بدنسازی آموزش‏های بسیاری برای شمشیرزنی هم یاد 
گرفت؛ به‏طوری‏که به‌گفته خود او همیشه حتی در خانه 
و محل اســتراحت هم شمشیر به‌دست در حال تمرین 
بوده است. این سریال در سه‌فصل اکران شده که فصل 
اول آن در سال 2019 از نتفلیکس پخش و فصل سوم 

آن در 8 قسمت، در سال 2022 پخش شد.

بازخوانی کارهای 
ناصر خیلی سخت 

است. این بازخوانی‏ها 
در ماندگاری آثار 
بسیار مهم است. 

ناصر، خواننده سطح 
بالایی بود و هر کاری 

را نمی‏خواند. واقعاً 
آهنگ »نامهربانی« 

)در دیگران میجویی‏ام 
اما بدان ‏ای دوست( 

را کدام فرد عادی 
می‏تواند بخواند؟ یا 
اصلًا کجا می‏توان 

خواند؟ در مهمانی 
می‏شود؟ مگر 

اینکه موزیسینی با 
ته‌صدایی، بتواند 

این‌کارها را بخواند

یکی از ویژگی‌های 
شاخص ناصر 

عبداللهی که یادآور 
شباهت‌هایی میان او 
و احمد عاشورپور به 
عنوان پدر موسیقی 

پاپ ایرانی است، در 
عطف‌توجه هم‌زمان 
او به موسیقی محلی 

جنوب و موسیقی پاپ 
رایج و تلفیق میان آنها 

دیده می‌شود

سریال خارجی

در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی ایران و بعدتر در 
قالب گروه‌هایی چون »شــیدا« و »عارف« عرضه شــد، 
بیشتر واکنشی بود به گفتمان موسیقی علمی ـ غربی 
و ســنت‏گرایان در برابر شــیوع آن موسیقی به‏خصوص 
در دوران پهلوی، ادعا کردند موســیقی ســنتی تنها یا 
عمده‏ترین شــکل غنی و ایرانی موســیقی است. ازقضا 
بازار این موســیقی پــس از انقلاب 57 نیز بســیار رونق 
گرفت و تقریباً در نبود رقیبی جدی، موســیقی سنتی 
یکه‏تاز میدان بود. موسیقی پاپ ایرانی اما درواقع ریشه 
در دوران مشــروطیت دارد؛ زمانــی که »تصنیف« قالب 
مناســبی برای انتقال ســخنان مردم‏پســندانه انقلابی 
شــد. تا پیش از ســال 1320، گاه اعتراضاتی نسبت به 
اجرای موســیقی پاپ در جامعه ایران دیده می‏شد، اما 
موج اصلی گســترش این سنخ از موسیقی به سال‌های 
بعــد از 1320 بازمی‏گــردد؛ زمانی که موســیقی پاپ و 
مردم‏پسند در آمریکا )راک اند رول( و اروپا )بیتل‌ها و...( 
طرفدارانی جدی پیدا کــرد.  در ایران نیز کم‏کم »ترانه«، 
جــای »تصنیف« را گرفــت و ملودی‏ها نیز از موســیقی 
ایرانی و حتی موســیقی کلاسیک غربی فاصله گرفت. 
بدین‌ترتیب در دوره‏ای که موسیقی پاپ در ایران در اوج 
محبوبیت و نهادســازی اســت )1350 تا 1357(، سایر 
گفتمان‌های موســیقی )طرفداران موسیقی کلاسیک 
غربی، موســیقی سنتی و موســیقی ترکیبی( به‌شدت 
به آن معترض هســتند. بااین‌همه مدرنیزاسیونی که در 
جامعــه ایرانی در حــال متحول‌کردن شــرایط فرهنگی 
و تمدنی اســت، در کنــار رفاه نســبی و ازدیاد جمعیت 
جوانان شــهری و تمایل این اقشار به حضور در کافه‏ها، 
رســتوران‌ها و کنســرت‌ها، ایــن موســیقی را در برابــر 
نقدهــا محافظت می‏کند. بعد از انقــاب اما در ائتلافی 
اعلام‏ناشده میان ســایر سنخهای موسیقی، موسیقی 
پاپ و ســتارگان آن، »مبتذل« نامگذاری شــدند و بدین 
ترتیب موســیقی پــاپ در ایــران در عمل تعطیل شــد. 

بااین‌همه کوچ چهره‏های شاخص این موسیقی به خارج 
از کشور و واردشدن کاست‌های غیرقانونی آنها به داخل 
ایران، ارتباط مردم با موســیقی پاپ را تداوم بخشــید و 
خــود یکــی از عوامل موثــر در راه‏اندازی مجــدد آن در 
ســال‌های بعد از جنگ و به‌طورویــژه در نیمه دوم دهه 
1370 بود؛ زیرا از جایی به‌بعد مسئولان دریافتند که راه 
مقابله با موسیقی تولیدشــده در لس‏آنجلس نه توقیف 
و تحریــم کــه رقابت اســت. بدین‌ترتیب سیاســت‌های 
جدیدی در پیش گرفته شد و نسل نوینی از خوانندگان، 

ترانه‏سرایان و آهنگسازان به این عرصه وارد شدند.
محمد اصفهانی، خشــایار اعتمادی، سعید شهروز، 
شادمهر عقیلی، ناصر عبداللهی، امیر کریمی، علیرضا 
عصار، قاســم افشار، حسین زمان و مانی رهنما ازجمله 
نخســتین این خوانندگان بودند که تنوعی به بازار پاپ 
ایرانی بخشیدند. در ســال 1377 برای اولین‌بار پس از 
انقلاب، جشنواره موسیقی پاپ هم برگزار شد و به‏تدریج 
با گسترش برگزاری کنسرت و تولید آلبوم، برخی از این 
خوانندگان جایی نیز در خانه‏های مردم یافتند و جدا از 
پخش صدای آنها بر ســر چهارراه‏ها و مغازه‏های فروش 
کاســت، نوای آنها در خانه‏ها نیز طنین‏افکن شد. ناصر 
عبداللهــی در میان همین دســته از خواننــدگان جزء 
خوش‏اقبال‏ترین‏هــا و محبوب‌ترین‌هــا بود و به‌واســطه 
آنکه در موســیقی خود از موســیقی بومــی جنوبی نیز 
استفاده شایان‌توجهی می‏کرد، بســیار موردتوجه قرار 

می‏گرفت.
رایچ اســت که عمومــاً از ویگن به‌عنــوان اصلی‏ترین 
چهره آغازگر موســیقی پاپ در ایران نام برده می‏شــود. 
بااین‌همــه دیگرانی معتقدند احمد عاشــورپور )1386ـ 
1296( را باید پدر موسیقی پاپ ایرانی دانست؛ خواننده، 
آهنگساز و ترانه‏سرای اهل انزلی که بیشتر ترانه‏هایش به 
زبان گیلکی بود و پدر موســیقی محلی گیلان است و از 
نخستین خوانندگانی بود که آهنگ‏هایی چون »نوروز«، 

»ساز و نقاره« و »جوما بازار« را نیز به سبک پاپ اجرا کرد 
و در ترانه‏هایش بــه زندگی مردم کوچه و بازار، زحمتکش 
و تهی‏دســت پرداخــت. ازاین‌منظر یکــی از ویژگی‌های 
شــاخص ناصر عبداللهی را که یادآور شباهت‌هایی میان 
او و سرچشــمه‏های موســیقی پــاپ ایرانی بــود، باید در 
عطف‌توجــه هم‌زمــان او به موســیقی محلــی جنوب و 
موســیقی پاپ رایج و تلفیق میان آنها دانست؛ کمااینکه 
زیســت شــخصی او نیز آنگونه که همراهان و دوستانش 
حکایت می‏کننــد، حاکــی از التفات خــاص عبداللهی 
به زندگــی مردم پایین شــهر و فقیر اســت. از او آثاری با 
درونمایه‏هــای متفــاوت مذهبی، اجتماعی، عاشــقانه و 
عارفانه بــر جای مانده اســت که برخی به‏راســتی آثاری 
ماندگار و قابل تأمل هســتند. باز می‏دانیم که او به عوالم 
عارفانه علاقه داشــت و برای همین حس و حال خودش 
را بیــش از هرچیز در ایــن آثار بازتاب مــی‏داد. بااین‌همه 
شــاید یکی از بهترین ترانه‏هایی که موقعیــت او را در آن 
سال‌های گشایش اولیه و درعین‌حال به‌عنوان هنرمندی 
حساس به وضعیت جامعه، مردم و باورهای آنها به نمایش 
می‏گذاشــت، ترانه »ضیافت« باشد که در کنار »ناصریا«، 
یکی از پرشــنونده‏ترین آهنگ‌های ناصر بودند و  ترانه آن 
که یغما گلرویی نوشــته بود، چنین شروع می‌شد: »من 
خودمَم نه خاطِره، منظره‌ام نه پنجره/ من یه هوای تازه‏ام، 
نه انعکاس حنجره/ می‌خوام سکوت کوچه‌رو، ترانه بارون 
بکنم/ دلارو به ضیافت ترانه مهمون بکنم/ می‌خوام بگم 
که این صدا هر چی که هســت مال منه/ شیشــه رخوت 
شبو سنگ ستاره می‌شــکنه/ خونه من همین‏وراست، 
پیش شُما پیاده‏ها/ هرجا که چشم عاشقی مونده به خط 
جاده‏هــا«. عبداللهی خواننده‏ای بــود از این‌جنس و در 
زمانه‏ای که اجراهای خوانندگان پاپ گوش‌ها را می‌خراشد 
و حتی انعکاس حنجره نیز نیست، آدمی ترجیح می‌دهد 
نقدهایش به نســل اولی‌های داخل کشور را بگذارد برای 

وقتی دیگر و به‌احترام آنها کلاه از سر بردارد. 

موســیقی پس از بهمن‌ماه 57 در مســیری متفاوت قرار 
گرفت. محدودیت‏ها و ممنوعیت‏های رســمی و غیررســمی 
باعث شــد که عمــده‏ی جریان‏های رو‏به‏رشــد موســیقی یا 
متوقف شوند یا دیگرگون. موسیقی پاپ ایرانی که نشانه‏هایی 
از آینــده‏ای درخشــان داشــت، رو به افول رفت و موســیقی 
دستگاهی و سنتی ایرانی هم محدود به جریان‏هایی خاص 
شد. بااین‌حال در نواحی دور از مرکز و در مناطقی که به‌شکلی 
تاریخی، موســیقی، بخشــی از فرهنگ آن‏ها بوده و هست، 
این آســیب‏ها و توقف‏ها کم‏رنگ‏تر بود. موســیقی خراسان، 
کردســتان، مازندران، گیلان، آذربایجان و موســیقی محلی 
خوزستان و جنوب و بلوچستان همچنان در میان مردم محلی 
به بالیدن ادامه می‏داد؛ هرچند این‏بار با محدودیت‏های بیشتر 
و امکانات کمتر. همین بالیدن موسیقی خارج از حصارهای 
سیستم بود که پس از رسمیت‏یافتن نصفه و نیمه‏ی موسیقی 
پاپ در میانه‏ی دهه‏ی 70 خورشیدی توانست بخش مهمی از 

پشتوانه‏ی جریان رسمی موسیقی پاپ شود. 
نســل اول موسیقی پاپ رســمی پس از سال 57، عمدتاً 
تلاش می‏کرد با تداعی آثار دهه‏ی 50 خورشــیدی راهی به 
ذائقــه‏ی جامعه‏ای پیدا کند که هنــوز محبوب‏ترین صداها، 
موسیقی‏ها و ترانه‏هایش از آن دوره‏ی طلایی می‏آمد. نه‏تنها 
موسیقی‏ها و ترانه‏ها شبیه آن آثار بودند که صدای خوانندگان 
جدید هم ظاهراً برای موفقیت در آن آغاز، ناگزیر از شــباهت 
و تقلید بود. شــباهتی عریان که حتی نشریات آن‏زمان بارها 
با مصداق بــه آن‏ پرداختنــد. تقریباً معادل هــر خواننده‏ی 
مطــرح پیــش از 57 در ایــن دوره، چهــره‏ای جدید معرفی 
شــد. شــباهت صدای خواننــدگان مطرحی ماننــد عصار، 
اصفهانی، اعتمادی، افشار، زمان، عقیلی و بعدها چاووشی 
بــا اصلانی، معیــن، اقبالی، حامدی، ســتارپور، شــمس و 
قمیشی انکارناپذیر بوده و هست؛ هرچند خودشان بارها این 
شــباهت‏ها را انکار کرده‏اند. البته تقلید و شباهت برای اکثر 
این خوانندگان صرفاً عاملی برای حضوری مطمئن در فضای 
ویژه‏ی آن‌سال‏ها بود و بعدها خیلی از آن‏ها به سبک و سیاق 
خود رســیدند اما در آن‌میان یک خواننده بود که از مسیری 
متفــاوت به ذائقه‏ی مــردم راه پیدا کرد. ناصــر عبداللهی در 
موسیقی محلی هرمزگان رشد کرده بود و تا رسیدن به توانایی 

و اعتمادبه‏نفس لازم در همان‏جا مانده بود. نوع موســیقی و 
کلامی که  او در آغــاز راه انتخاب کرد هرچند تفاوت‏هایی با 
جریان غالب داشت، اما مهم‏ترین تفاوت او در نوع آوازخوانی 
و جنس صدا بود. تنالیته‏ی صدای او چیزی میان تنور، باس 
و سبک خوانندگی‏اش دارای ویژگی‏های نوجویانه‏ای بود که 
او را از هم‏دوره‏‏ای‏هــای مطرح‏اش جــدا می‏کرد. تاثیر بارز او 
از اسطوره‏‏ی موســیقی هرمزگان، ابراهیم منصفی، هرچند 
غیرقابل‏انکار اســت اما او را تبدیل به نســخه‏ی دوم منصفی 

نکرده بود. 
شهرت او با ترانه‏ »ناصریا«، آغاز شد. ترانه‏ای که در همان 
اولین انتشار از یک برنامه‏ی پربیننده‏ی تلویزیون سراسری او 
را موردتوجه جدی ازسوی مردم قرار داد. ناصر عبداللهی به 
تهران کوچید تا هنرش را از مسیری حرفه‏ای‏تر به گوش مردم 
برســاند و »ناصریا« با کلامی محلی و صدا و اجرای خاص او 
توانســت نقطه‏ی آغاز درخشش او شــود. انتخاب و اجرای 
چنان ترانه‏ای با آن رنگ‌صدای آشنازدایانه، نیاز به جسارتی 
داشــت که در هم‏نسلان او بسیار کمیاب بود. او در قدم مهم 
بعدی توسط محمدعلی بهمنی به انتشارات دارینوش معرفی 
شد تا بتواند در بالاترین سطح بازار موسیقی آن‌زمان به خلق و 
انتشار آثارش بپردازد. برادران معظمی با مؤسسه‏ی دارینوش، 
یکــی از مهم‏ترین و مؤثرترین مجموعه‏های انتشــار کتاب و 
موســیقی را اداره می‏کردند که شاید بتوان گفت، بخشی از 
تحول نظام بازار موســیقی و کتاب در 30سال اخیر متأثر از 
حضور آن مجموعه بوده است. ناصر عبداللهی این بخت را 
داشــت تا در کنار محمدعلی بهمنی مجموعه‏ی دارینوش 
بتواند در موقعیتی مناسب برای اراِئه‏ی هنر منحصربه‏فردش 
قرار بگیرد. حاصل این همکاری، شروعی توفانی بود. ناصر 
تبدیل به یکی از محبوب‏ترین خواننده‏های نسل خود شد. 
ازطرفی او به‌دلیل انتخاب موضوعات و مضامین مذهبی در 
برخی ترانه‏هایش، حمایت کامل سیستم فرهنگی رسمی را 
هم با خود داشت. پس‌ازآن آغاز توفانی بود که همکاری او با 
چهره‏های شاخص ترانه‏ی آن‌نسل مانند اهورا ایمان، نیلوفر 
لاری‏پور، یغما گلرویی، محمدرضا چراغعلی، مهرداد نصرتی 
و بهنــام ابطحی به خلق برخــی از ماندگارتریــن ترانه‏های 

آن‌نسل انجامید.
ناصر عبداللهی اما در 35سالگی با مرگی مشکوک از میان 
ما رفت. در جایی از عمر یک هنرمند که تازه آغاز مسیر خلق 
هنری اســت. بی‏شــک اگر او مانده بود، امروز ده‏ها ترانه‏ی 
شــنیدنی و قابل‏اعتنا از او در خاطره‏ی جمعی ما بالانشینی 

می‏کردند.  یادش گرامی

من خودمم نه خاطره!
برای ناصر عبداللهی که شبیه خودش بود

نگاه منتقد

منتقد موسیقی
حمید ناصحی


